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  رانيا ياسلام يجمهور سياسي هايرقابتميدان طبقه متوسط جديد در  هايسرمايه

  گرايي)دوره اصلاحات و اصول (مورد مطالعه:
  ١جومرادي جانعلي

  چكيده

ياسي س هايرقابتطبقه متوسط جديد در تأثيرگذار  هايسرمايهبررسي نقش  هدف اصلي مقاله حاضر
واع تبيين ان در اين راستا نويسنده ضمن بررسي نظريه پراتيك بورديو، ؛جمهوري اسلامي ايران است

طبقه متوسط جديد در  هايسرمايهسرمايه و سازگاري اين نظريه با فضاي سياسي ايران، به نقش 

وع شناسي از نبه لحاظ روشپرداخته است.  گرايياصولو  طلبياصلاحسياسي دوره موسوم به  هايرقابت
 اي و اسنادي استفادهآوري اطلاعات از روش كتابخانهباشد كه براي جمعتحليلي مي -مطالعه توصيفي

ر د ياقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي و نمادين هايسرمايهطبقه متوسط جديد از چه شده است. 
 برداريبهره هاسرمايهو چگونه از اين  كردندميجمهوري اسلامي ايران استفاده  سياسي هايرقابت

كه د دهمجموع نتايج تحقيق نشان مي دردهد. ترين پرسش تحقيق حاضر را تشكيل مي؟ مهمنمودندمي
روشنفكران، دانشجويان، نهادهاي مدني از  اندعبارت طبقه متوسط جديدتأثيرگذار  هايسرمايه ترينمهم

مطبوعات و احزاب و  هاي منزلتي،هاي استراتژيك، گروهعامليت بورژوازي ملي، ها،، سلبريتينهادمردمو 
ها آن از در ايام انتخابات سراسري كه موقع رقابت با طبقه متوسط سنتي هاي سياسي هستندتشكل

  كردند.استفاده مي
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  و بيان مسئله مقدمه

 در كشورها و مناطق مختلف، توجه به طبقه متوسط يو اجتماع ياسيمطالعه تحولات س يبرا امروزه
 اريشده است؛ ز يعموم ياهيعملكرد آن، رو زيرشد و ن ،يريگشكل يدر مورد چگونگ قيو تحق جديد

نجر م يعاجتما - ياسيبه تحولات س يعيطور طبطبقه به نيو رشد ا شيدايكه پ دهديتجربه نشان م
آن  ياقتصاد گاهيدرآمد و نقش و جا زاني، صرفاً مجديد از طبقه متوسط يامروز في. البته در تعرشوديم

 ،ييگرا ليو تحص ييگراعقل ،يبوده، كارآمد زيكه موردنظر جامعه شناسان نچنانبلكه آن ست،يموردنظر ن
بارز  تيجامعه از خصوص يانو د يبه سطوح و طبقات عال يو عدم تعلق نسب يخواه يدموكراس ،يينوگرا

  .ديآيه به شمار مطبق نيا

اند كه در سنجش و تعريف مفهوم طبقه اجتماعي از هاي اخير جامعه شناسان سعي كردهدر دهه

نصر و ترين ععنوان يكي از اصليبعدي فاصله گرفته و علاوه بر شاخص سرمايه اقتصادي بهرويكرد تك
تي همچون سرمايه اجتماعي، هاي ديگر ساختار نظام طبقامؤلفه اصلي سنجش طبقه اجتماعي، بر مؤلفه

بر اين اساس، مفهوم سرمايه اجتماعي،  سرمايه فرهنگي و نمادين و سرمايه سياسي نيز تأكيد كنند.
عنوان نمودهاي اساسي اجتماع، سياست و فرهنگ بايد در كنار سرمايه سياسي و سرمايه فرهنگي به

در اصطلاح مفهوم پايگاه اقتصادي اجتماعي سرمايه اقتصادي مورد تأكيد قرار گيرند. طبقه اجتماعي يا 

هاي داخلي به شكل سنتي آن؛ يعني با استفاده از سه مؤلفه اصلي شغل، مرسوم، در بيشتر پژوهش
 عنصر سرمايه فرهنگي، هاي سازنده طبقه اجتماعيتحصيلات و درآمد سنجيده شده است. در ميان مؤلفه

عنوان ت متمايزي قرار دارد. بر اين اساس، سرمايه فرهنگي بههاي برجسته در موقعيعنوان يكي از مؤلفهبه
حوزه شده، نقش  وارد اين ١كننده طبقه اجتماعي كه توسط پير بورديويكي از متغيرهاي تعيين

 هاي اجتماعي، مصرف، ذائقه و طبقههاي اجتماعي، تشكلاي در پيوند با مباحثي مانند هويتكنندهتعيين
  تي سيال و نه ثابت دارد.عنوان يك تشكل هويبه

هاي اصلي تأثيرگذار در دوره جمهوري منزله يكي از گروهپرداختن به مسئله طبقه متوسط جديد، به
ذكر درباره تحولات جوامع در دوران معاصر از اسلامي ايران، از ابعاد گوناگوني اهميت دارد. نكته قابل

گيري و تقويت طبقه متوسط اي شكلجامعه شناسي اين است كه موتور محرك توسعه هرمنظر جامعه

آفريني طبقه هاي دروني خود، ماهيت و حوزه نقشاي بر اساس ويژگيحال، هر جامعهآن است. بااين
ن تريعنوان اصليدر واقع طبقات بهكند. سازد و حوزه عملكرد آن را دچار قبض و بسط ميمتوسط را مي

بقه كنند. مطالعه طهاي سياسي جوامع ايفا مياي در رقابتندهكنبخش از نيروهاي اجتماعي، نقش تعيين
هاي تأثيرگذار آن در رقابت با ديگر طبقات اجتماعي همچون طبقه متوسط سنتي متوسط جديد و سرمايه
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  شناسي سياسي ايران است. در اين ميان و در روابط هاي مهم و اساسي در جامعهاز موضوع
هاي سياسي جامعه نقش بارزي دارد. اين و رقابت ديد در مشاركتاجتماعي، طبقه متوسط ج -سياسي

 هاي سياسي وطبقه كه تحت تأثير بسياري از تحولات حاكم در دنياي مدرن قرار دارد، كانون فعاليت
  شود.اجتماعي آن در درون جامعه شهري ديده مي

وهاي اجتماعي بر عنوان يكي از نيرهاي طبقه متوسط جديد بهدر اين پژوهش، نقش سرمايه
هاي پس از پيروزي انقلاب در سالشود؛ چون هاي سياسي در جمهوري اسلامي ايران بررسي ميرقابت

ه ويژه طبقهاي گوناگون در طبقه متوسط بهشاهد رشد كمي و كيفي لايه ١٣٧٠ويژه در دهه اسلامي و به
ده شد. گسترش اقشار طبقه متوسط روز بر شمار اعضاي اين طبقه افزوايم و روزبهمتوسط جديد بوده

خواهي و بسترسازي ترين آن رشد دموكراسيشود كه مهمساز تحولات بسياري ميجديد در جامعه زمينه
  براي رقابت سياسي است.

طبقه متوسط جديد از چه  به اين پرسش پاسخ دهد كهكوشد بر اين اساس مطالعه حاضر مي

هاي سياسي جمهوري هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي و نمادين در ميدان رقابتسرمايه
برداري ها بهرهكردند و چگونه از اين سرمايهاستفاده مي ١٣٩٢تا  ١٣٧٦ي هاسالدر  ژهيوبه اسلامي ايران

  نمودند؟مي

  پژوهش نهيشيپ

لاً ، معموايراندر  ياسيس يهارقابتتحولات و ها در و نقش آن ديسط جدارتباط با بحث طبقه متو در
) ١٣٨٤(انيآبراهام رواندي. ميارتباط هست نيشاهد چند نوع كار در ا نهيزم نيآثار موجود در ا يبا بررس

 يريگ، شكل»ران معاصريا ياسيس يشناسبر جامعه يدو انقلاب: درآمد نيب رانيا«با عنوان  يدر پژوهش
ره كه او دربا ي. اطلاعاتدانددر ارتباط مي ديو جد يبا نقش طبقه متوسط اعم از سنتانقلاب اسلامي را 
  ت.اس تيحائز اهم اريكند بسارائه مي يخاستگاه شهر ياز روشنفكران دارا زيو ن ديطبقه متوسط جد

 يپس از بررس »نرايا ياسيس يشناسبر جامعه يدرآمد«) در فصل سوم كتاب ١٣٨٥(يازغند رضايعل
   تيوضع كياز  رانيبا اشاره به گذار ا ،ياجتماع يطبقات و قشربند نهيآراء عمده در زم

 ديتحولات طبقه متوسط جد يبه بررس ،يشهر -يدارهيشبه سرما يابه جامعه يكشاورز -يفيالطواملوك

و به نقش و اهميت روزافزون اين طبقه  پردازديم رانيا ياسلام يدر جمهور ياز مشروطه تا دولت خاتم
  در تحولات سياسي توجه ويژه دارد.
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است كه  يگريپژوهش د)» ١٣٢٠-١٣٨٠معاصر( رانيدر ا ياسيطبقه متوسط و تحولات س« كتاب
ها دارد كه نوشته شده است. اين كتاب سعي در بررسي اين پرسش )١٣٩٥ي(بحران نيتوسط محمدحس

اند؟ چه تغييراتي يافته ١٣٨٠تا  ١٣٢٠هاي ايران، اعم از سنتي و جديد، در سال قشرهاي مياني جامعه
ر هاي سياسي ايران معاصو تحولات گفتمان» متوسط طبقه«ميان تغييرات و تحولات دروني  باطيچه ارت

اثر فوق بر طبقه متوسط  يتمركز اساس در آن تحولات چه بوده است؟» طبقه«نقش اين وجود داشته و 
ثر ا يهايژگيجامعه است و از و يانيمسلط بر اقشار م يهاظهور و افول گفتمان ش،يدايپ ليو دلا ديجد

سلط م يهاو گفتمان ديروند رشد اقشار مختلف طبقه متوسط جد ميو ترس يبنددسته ،ييفوق شناسا
  .است ١٣٨٠تا سال  رانيا خيدر مقاطع مختلف تار آن بر

) ١٣٨٢(يسرونوشته غلامرضا خواجه ،»رانيا ياسلام يدر جمهور ياسيرقابت و ثبات س« گريد كتاب
 انريا ياسلام يدر جمهور ياسيرقابت و ثبات س دهيبه پد يشناختجامعه كرديكتاب با رو نياست. ا

 يخصوصاً در دوره جمهور ران،يمعاصر ا ياسيكتاب تلاش شده تا با اشاره به تحولات س ني. در اپردازديم

به  ياسيرقابت س رانيا ياسلام يدر جمهور يسؤال پاسخ داده شود كه چه زمان نيبه ا ران،يا ياسلام
ابت رق رانيدر ا يكه زمان شوديم انيب نيچننيا ياصل هيفرض يروني. ازاگردديمنجر م ياسيثبات س

 يينخبگان بر اصول موضوعه حاصل شود و سازوكار اجرا جماعكه ا شوديمنجر م ياسيبه ثبات س ياسيس
  گردد. يطراح ياسيمناسب رقابت س

وسعه ت نديطبقه متوسط در فرا گاهي(نقش و جارانيدر ا ياجتماع راتييو تغ ياجتماع استيس« مقاله
پس از پرداختن به روند رشد و توسعه طبقه  )١٣٨٢ي(نوذر ينعليبه قلم حس)» رانيا ياقتصاد -ياسيس

ر انقلاب و اقتصاد ب است،يس ،يدئولوژيا نچو يميمفاه ينظر يو بررس اتيدر سپهر نظر ديمتوسط جد
سرانجام انقلاب را مورد  نيو نقش طبقه متوسط و همچن يانقلاب اسلام شيدايپ يآن است تا چگونگ

  قرار دهد.  يو واكاو ليتحل

آن در  راتيو تأث ديطبقه متوسط جد«به نام  يا) در مقاله١٣٨٨(يرمضان حهيو مل يفوز ييحي
 ديطبقه متوسط جد«كه  كننديسؤال را مطرح م نيا »رانيدر ا يبعد از انقلاب اسلام ياسيتحولات س

 مؤثر ياسيتحولات چه مقدار بر تحولات در عرصه س نيشده و ا يدچار چه تحول يبعد از انقلاب اسلام
و  ديمفهوم طبقه، طبقه متوسط جد انيپرسش پس از ب نيپاسخ به ا يبرا سندگانينو». ده است؟بو
 يداخل يهابعد از انقلاب و خرده گفتمان رانيدر ا ديتحول طبقه متوسط جد يآن به بررس يهايژگيو

با  انسندگينو .ندكرد يبررس رانيا ياسيطبقه را بر تحولات س نيا ريتأث تياند و در نهاآن پرداخته
طبقه  دهديكه درمجموع روند تحولات بعد از انقلاب نشان م انددهيرس جهينت نيها به اداده ليوتحلهيتجز
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كرد،  فايا رانيا يانقلاب اسلام يروزيدر پ يدر ائتلاف با طبقه متوسط سنت يكه نقش مهم ديمتوسط جد
  بخشد. قيتعم ياسيمختلف س يهاخود را در عرصه گاهيجا كنديدر حال گسترش است و تلاش م

و روند توسعه  ديتحول طبقه متوسط جد«) با نام ١٣٩٤(ياريشهر دريح يرساله دكترا گريد اثر
 بعد رانيدر ا«است:  نيپژوهش چن نيا ياست. سؤال اصل »يبعد از انقلاب اسلام رانيدر ا يسالارمردم

 ليخد يلارساتوسعه مردم نديبر فرآ ديطبقه متوسط جد يدر اثرگذار ييرهايچه متغ ياز انقلاب اسلام
ن نشا يساختار ليپژوهش با روش تحل نيدر ا سندهيصورت گرفته توسط نو يهايبررس». اند؟بوده

تعارضات  د،يطبقه متوسط جد ياقتصاد يهاو تفاوت يهمچون وابستگ يكه عوامل مختلف دهديم
له رشد دو مقو ربر رابطه عدم تناظ يالمللنيب طيدولت و مح يساختار يهايژگيطبقه، و نيا كيدئولوژيا

  . رگذارنديتأث يسالارو توسعه مردم ديطبقه متوسط جد

 يهاموجود به شكل يهااز مباحث و نوشته يكلام آنكه مسئله مورد پژوهش ما اگرچه در برخ خلاصه
و  حيتوض يقرارگرفته است، اما مباحث موجود برا يگوناگون موردتوجه و بررس نيو تحت عناو يمختلف

 دياب جموع. درمستندين يكاف رانيا ياسلام يهم مشخصاً در دوره جمهورمسئله، آن نيا تيكل نييتب
صورت پژوهش به نيمقاله ندادند؛ چون ا نيبه پرسش مطروحه در ا يپاسخ روشن شدهيگفت كه آثار بررس

 ياسلام يجمهور ياسيس يهارقابت دانيدر م ديطبقه متوسط جد هيانواع سرما ينيآفرخاص به نقش
 پرداخته است. ١٣٩٢تا  ١٣٧٦ يهادر سال رانيا

  مفاهيم پژوهش تعريف

از سال  ٣را نخستين بار شخصي به نام توماس گيسبورن ٢واژه طبقه متوسططبقه متوسط جديد:  -١
داران و اشراف از يكسو و كشاورزان و كارگران به كار برد. گيسبورن طبقه متوسط را در ميانه زمين ١٧٨٥

طبقه متوسط  ).١٨: ١٣٨٠شد (عيوضي، از سوي ديگر تعريف كرد كه شامل مالكان و كارآفرينان نيز مي

 ادي يا سياسي هستند، تشكيل نشدههايي كه داراي موقعيت مشترك در نظام اقتصصرفاً از افراد يا گروه
شرط تشكيل طبقه و پيدايش طبقه براي عنوان پيشاست، بلكه عوامل ذهني و خودآگاهي طبقاتي، به

. طبقه شودخود نيز بايد وجود داشته باشد. طبقه متوسط در ايران به دو گروه سنتي و جديد تقسيم مي
كردگان ديد شامل روشنفكران و تحصيلمتوسط سنتي شامل بازار و روحانيت و طبقه متوسط ج

  .شوددانشگاهي مي

شناس آلماني به كار رفت. جامعه ٥»اميل لدرر«، نخستين بار توسط ٤اصطلاح طبقه متوسط جديد
ها دريافت ديد كه وجه تمايز آنوي ويژگي اين طبقه را در شيوه زندگي و حقوق اعضاي اين طبقه مي

طبقه متوسط جديد را كاركنان اداري و  »يقه سپيدان«خود به نام  در اثر ٦حقوق است. سي رايت ميلز
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خيزد شود يا به ياري توده مردم برميداند. وي معتقد است اين طبقه، يا حامي طبقه حاكم ميدفتري مي
داند كه موقعيت طبقه متوسط جديد را متشكل از افرادي مي ٧). جيمز آلن بيل٤٢: ١٣٧٤(بشيريه، 

كي بر استخدام حاصل از مهارت و استعدادي است كه به مدد آموزش مدرن به دست ها متقدرتي آن
كرده و مؤسس دانشگاه تهران را مركز ثقل طبقه متوسط جديد در ايران اند. وي اعضاي تحصيلآورده

  ).١٠٠-١٠٥: ١٣٨٧آورد (آلن بيل، حساب ميبه

د شوها و اقشاري اطلاق مياز افراد، گروهاي از نظر نويسنده، طبقه متوسط جديد در ايران به مجموعه

كرده، داراي مهارت و استعداد، حامل كه داراي مشخصاتي از قبيل موارد زير باشند: نيروهاي تحصيل
هاي نو، سبك زندگي جديد، دنبال تغييرات اجتماعي و سياسي مطابق با ساختارهاي نظام جهاني انديشه

  ش براي تأمين معاش هستند.صورت فكري در تلاويژه اينكه بهو به

كاررفته است. براي نامه دهخدا دو كلمه رقابت و رقيب نزديك به هم بهدر لغترقابت سياسي:  -٢
ده چشمي ذكر شواژه رقابت معاني نگهباني كردن، انتظار كشيدن، نگهباني، انتظار، چشم داشتن و هم

شود، معناي اصطلاح مزبور بت اضافه مي). وقتي صفت سياسي به رقا١٢١٨٩: ٨، ج ١٣٧٧(دهخدا، است 
داشتن، حفاظت، پاس داشتن ملك، نگاه«شود. گرچه در متون قديمي سياست به معناي تر ميكامل

آمده » داري كردن، مجازات كردن، حكومت، رياست و داوريحراست، حكم راندن بر رعيت، رعيت
كه حل مصالحه «شود استنباط مي» ايمذاكره فرآيند مداوم«)، امروزه از آن ١٣٨٦٦: ٩، ج ١٣٧٧(دهخدا، 

  ).٣٣٥: ١٣٧٨مارش و استوكر، »(نمايدآميز منازعات را تضمين مي

رقابت سياسي صورتي از تقابل است كه در آن «گويد: مي ٩در تعريف رقابت سياسي ٨كي. يونگ. آن
خشونت كمتر مبارزه  هايي چند با يكديگر بادو يـا چند نفر يا چند گروه جهت دستيابي به خواسته

(به »كنند، امـا در جريان آن توجه بيش از همه معطوف به دستيابي به هدف است تـا شكسـت رقبـامي
آميز و غير هاي مسالمتمحصول روش» رقابت سياسي«ترتيب اين). به٢: ١٣٨٥نقل از گـودرزي، 

در خصوص سياسـت  ١٠هاي سياسي است. همچنان كه دوورژهآميز بـر سـر تخصيص ارزشخشونت
سياسـت ژانوسـي است كه يك روي آن منازعه، رقابت، ستيز، كشمكش و تضاد و روي ديگـر «گويد: مي

  ).٢٨: ١٣٦٩(دوورژه، »آن مصـالحه، همكـاري، وفـاق، ثبات و همگرايي است

در اين پژوهش منظور از رقابت سياسي بيشتر در سطح نهادي است تا فردي؛ چون نقش طبقه 
هاي سياسي با ديگر طبقات يعني ايجاد يا عدم ايجاد فرصت برابر بر سر كنترل جديد در رقابت متوسط

  هاي هر طبقه در عرصه قدرت سياسي است.نهادهاي قانوني و حضور اقشار و گروه
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  چارچوب نظري پژوهش

و انواع سرمايه  ١١با توجه به موضوع و سؤال اصلي، پشتوانه اصلي نظري پژوهش حاضر، نظريه پراتيك
ويژه سرمايه فرهنگي و نمادين و در بعضي كشورهاي داراي است. توجه به انواع سرمايه به ١٢»پير بورديو«

هاي ساختار سياسي و اقتصادي منابع زيرزميني همچون نفت به سرمايه سياسي، همسويي با واقعيت
هاي شود، از ويژگيبت سياسي مستفاد ميعنوان ميدان رقاايران و بحث ميدان كه از ديدگاه اين پژوهش به

  اصلي اين نظريه است.

د و هايي جديپردازاني است كه در رابطه با طبقه و قشربندي اجتماعي تحليلبورديو از جمله نظريه
درخور توجه ارائه داده است. او طبقه اجتماعي را در رابطه با ميزان برخورداري افراد از انواع سرمايه 

كننده نظريات پيشين است. وي در ارائه نوعي، نظريه وي در اين زمينه تكميلر داده و بهموردبررسي قرا

تلاش  ١٤»ماكس وبر«، در جهت ادغام نظريه وي با ١٣»كارل ماركس«سرمايه، ضمن تائيد نظر  مفهوم
  هاي نمايد. بورديو چهار نوع سرمايه را در ابعاد عيني(سرمايه اقتصادي) و ذهني(سرمايهمي

كند كه در يك فضاي چهار نمادين، اجتماعي و در بعضي كشورها سرمايه سياسي) معرفي مي -يفرهنگ
  يابند.بُعدي به نام فضاي اجتماعي با ايجاد نظام نابرابري، تبلور مي

ترين ادهتوان به سنظريه پراتيك بورديو و تبيين مفاهيم اساسي آن: نظريه پراتيك بورديو را مي -١
 شود.ها اشاره ميترين آناساسي خلاصه كرد كه در اينجا به مهم شكل در چند مفهوم

ها كه فرد در طول زندگي اي از قابليتمجموعه« ١٥)هابيتوسواره(الف) خصلت: خصلت، منش يا عادت
ه فرد اي كگونهكند؛ بهها را دروني كرده و در حقيقت، به طبيعتي ثانويه براي خويش تبديل ميخود، آن

گويد كه نقطه بورديو مي ).٢٢٩: ١٣٨١دورتيه، »(كندها عمل ميزوماً آگاه باشد، بر اساس آنبدون آنكه ل
ه تابع آنكه فرد احساس كند كتوانيم رفتار را تنظيم كنيم بيآغازين تفكر من اين است كه ما چگونه مي

برد. خود بهره مي رو او از مفهوم خصلت در معناي خاص). ازاينSwartz, 1997: 95قواعدي آشكار است (
). Bidet, 1979: 203كند (تعريف مي» وخوهاي پايا، قابل جابجا شدنخلق«بورديو خصلت را نظامي از 

ها واره كاملاً سياسي است؛ در واقع روابط قدرت ميان افراد و گروهرسد مفهوم خصلت يا عادتبه نظر مي
  واره گسترش دهند.عادت شود تا هركدام تلاش كنند علائق خود را به شكلباعث مي

هاي هايي است كه رفتارها و سبكبه معناي مجموعه تفاوت ١٦ب) تمايز: مفهوم تمايز(تشخيص)
 هايهاي متفاوتشان از لحاظ سرمايه و قرار گرفتنشان در ميدانزندگي افراد جامعه به دليل موقعيت

شان، اعمال افراد بر اساس موقعيت اجتماعي«از نظر بورديو  شود.ها ظاهر مياجتماعي گوناگون ميان آن
اش، خود را از ساير طبقات متمايز كند. كند با شكل دادن به سليقهكنند و هر طبقه سعي ميسليقه مي
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كند كه چگونه دهد و ثابت مينشان مي، )١٩٧٩»(تمايز«وي اين موضوع را در كتاب معروف خود به نام 
هايي، چون ورزش، غذا، لباس، سلايق هنري، موسيقي، عكاسي و ادبيات، از يك سوء هتوان ميان حوزمي

  ).١٤٦: ١٣٨٤فكوهي، »(و وضعيت اجتماعي افراد، از سوي ديگر، رابطه منطقي برقرار كرد

است.  يا عرصه ١٧ترين مفاهيم در نظريه پراتيك بورديو، مفهوم ميدانيكي ديگر از مهمج) ميدان: 
كند. بورديو ميدان دان ساختار محيط اجتماعي است كه خصلت يا منش در آن عمل ميمنظور وي از مي

كنم هايي تعريف ميمن ميدان را شبكه يا منظومه روابط عيني ميان موقعيت«كند: گونه تعريف ميرا اين

گان دارند هايي كه از طريق وضعيت كنوني و بالقوه خود به عاملان، نهادها وكه به خاطر وجودشان و تعيّن
تعريف هستند. به خاطر ساختار توزيع قدرت يا سرمايه كه صورت عيني قابلكنند، بهخويش تحميل مي

شود كه در اين ميدان محل رقابت هستند و همچنين تصاحب آن موجب دسترسي به منافعي خاص مي
  ).١٣٦: ١٣٨٥جنكينز، »(ها...شان با ساير موقعيتاز طريق رابطه عيني

گويد؛ ميدان نظام هاي ميدان ميدر خصوص ويژگي» زبان و قدرت نمادين«ر كتاب بورديو د

شود. يك ميدان از درون خود بر وسيله افراد يا نهادها اشغال ميهايي است كه بهيافته موقعيتساخت
ن ها محل نزاع عاملاها در اين ميدانيابي به كالاها يا سرمايهيابد. دستاساس روابط قدرت ساخت مي

هاي توليد، گردش و تخصيص كالاها، خدمات، ها به معناي حوزهميدان). Bourdieu, 1991: 230است (
هاي رقابتي هستند. كنشگران در رقابت و منازعه خود براي انباشت و به انحصار دانش يا منزلت و موقعيت

و حوزه سياسي را ميداني بوردي). Bourdieu,1984: 49شوند (درآوردن انواع گوناگون سرمايه درگير مي
داند كه در آن هر كس با سرمايه كل خود وارد مداران) مياي(سياستبراي رقابت ميان كنشگران حرفه

). در واقع ميدان محل مبارزه بين افراد و ١٥١: ١٣٨٣پردازد (ممتاز، تابستان شده و به مبادله مي
به انواع سرمايه، براي به كرسي نشاندن موقعيت هايي است كه هركدام سعي دارند به ميزان دستيابي گروه

  خود و بيرون راندن رقيب تلاش كنند.

هدف «است. به نظر وي  ١٨ترين مفاهيم در نظريه بورديو، مفهوم سرمايهيكي ديگر از مهمد) سرمايه: 
اي بايد توجه ويژه به همه اشكال سرمايه باشد و نبايد فقط يك نوع سرمايه را رشتهعلوم انساني بين

فقط معطوف به كسب سرمايه اقتصادي بلكه معطوف به همه موردتوجه قرار دهد. عمل جهان اجتماعي نه
عنوان منابع درون جامعه دي را بايد بهاشكال سرمايه است. اين اشكال متنوع سرمايه مادي و غيرما

  ).Bourdieu, 1998»(شوددانست. كسب اين منابع موجب دسترسي به قدرت و نهايتاً ثروت مادي مي

 تواند در جامعهشود كه فرد ميسرمايه در نظر بورديو به هر نوع قابليت، مهارت و توانايي اطلاق مي
شبرد ها براي پيد و از آن در روابطش با ساير افراد و گروهصورت انتسابي يا اكتسابي به آن دست ياببه
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تواند اقتصادي(ثروت، دارايي، مالي و مادي)، اجتماعي(مجموعه روابط موقعيت خود بهره برد. سرمايه مي
شده) استفاده و عضويت در يك گروه)، فرهنگي(تحصيلات، دانش، مهارت و فرهنگ كسبو پيوندهاي قابل

ها، يك سرمايه كل را براي هر فرد يا هر (پرستيژ و كاريزما) باشد. درمجموع سرمايهو يا حتي نمادين 
و استونز،  ١٤٥: ١٣٨٤كند (فكوهي، ها را در جامعه مشخص ميسازند كه موقعيت آنگروه اجتماعي مي

٣٣٦: ١٣٨٨.(  

پير  نواع سرمايهرويكرد موردبررسي در اين پژوهش نظريه اتبيين انواع سرمايه در نظريه بورديو:  -٢

ويژه طبقه متوسط جديد در بورديو است. چون نظريه انواع سرمايه در شناخت طبقات اجتماعي و به
هاي هاي سياسي بسيار كاربردي و درخور تأمل است؛ بنابراين توجه به انواع سرمايهتأثيرگذاري بر رقابت

هاي سياسي جمهوري اسلامي رقابتپير بورديو هم از لحاظ نظري و هم از لحاظ عيني و مصداقي در 
  گيرد.موردتوجه و امعان نظر قرار مي ١٣٨٠و  ١٣٧٠ايران در دهه 

هاي افراد از قبيل نقدينگي، اي از داراييبه مجموعه ١٩الف) سرمايه اقتصادي: سرمايه اقتصادي

م اهانه اقداهاي آگشود كه كنشگر با تكيه بر آن به كنشمالكيت، اموال غيرمنقول و غيره اطلاق مي
 دهنده تمايز طبقاتي آنانداند كه نشانكند. بورديو اين سرمايه را متعلق به طبقات بالاي جامعه ميمي

از طبقات پايين است. استفاده از اوقات فراغت مناسب، رفتن به موزه، شيوه مصرف، موردتوجه بودن در 
فتن و غيره همه برآمده از امكانات مالي مدارس و مراكز آموزشي، پرستيژ اجتماعي، احترام و نوع سخن گ

  بهره هستند.تر از آن بياي است كه طبقات پايينطبقه

ها و كالاهاي لوكسي كه به يك فرد تعلق دارايي«كند: گونه سرمايه اقتصادي را تعريف ميبورديو اين
بقت دارد. از سرمايه اقتصادي بورديو با مفهوم سرمايه ماركس مطا). Bourdieu, 1998: 70»(دارد

تبديل به سرمايه اجتماعي و فرهنگي است و از راحتي قابلهاي مهم اين سرمايه اين است كه بهويژگي
  .باشددرجه سيالي بالايي برخوردار مي

اي از ارتباطات اجتماعي افراد با متنفذان جامعه، به مجموعه ٢٠ب) سرمايه اجتماعي: سرمايه اجتماعي
 سازند. بورديو ايجادشود كه افراد بدان وسيله موقعيت خود را مستحكم ميها اطلاق ميها و دوستيرابطه

قد داند. وي معتصورت مادي يا نمادين ميارتباط با افراد مشهور را سبب تثبيت جايگاه كنشگر، چه به
كنند و با كسب امتياز مختلف از قبل، موقعيت ورژواها اين ارتباطات را در ميان خود ايجاد مياست كه ب

  كه كارگران از اين ارتباطات مؤثر محروم هستند.سازند؛ درصورتيخود را مستحكم مي

 اي است كه در اثر عضويت در شبكه اجتماعي ياسرمايه اجتماعي از نظر بورديو، منابع واقعي و بالقوه
). وي اين مفهوم را براي فهم و تبيين اين مسئله Bourdieu, 1984: 248آيد (ها به دست ميسازمان
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هاي ژگياز ديگر ويكند. شود، بيان ميكه چگونه روابط سلطه و قدرت بين كنشگران ايجاد و بازتوليد مي
نين با حفظ و يا شود. همچسرمايه اجتماعي اين است كه مانند سرمايه اقتصادي دچار فرسايش مي

يابد؛ چون افراد با كسب اين سرمايه هاي فرد نيز گسترش ميانباشت سرمايه اجتماعي ساير سرمايه
  توانند به دست آورند.منابعي را به دليل عضويت در گروه مي

هاي موجود در افراد كه از طريق آموزش، اي از ثروتمجموعه ٢١ج) سرمايه فرهنگي: سرمايه فرهنگي
شود. اين سرمايه با كار مداوم و تلاش مستمر شكل رك تحصيلي و توليدات فرهنگي حاصل ميكسب مدا

مفهوم سرمايه «كند. گيرد و افراد صاحب اين سرمايه را از موقعيتي مناسب در جامعه برخوردار ميمي
هاي خاص، نحوه سخن گفتن، است كه شامل مهارت» شيوه زندگي«فرهنگي نزديك به مفهوم وبري 

گردد كه فرد از طريق آن خود را از ديگران متمايز هايي ميليقه، مدارك تحصيلي و شيوهس
  ).٣٨: ١٣٨٢(فاضلي، »سازدمي

هاي مفهوم سرمايه فرهنگي را در نوشته ١٩٧٧اولين بار در سال  ٢٢بورديو همراه با جان كلود پاسرون

اجتماعي نظام آموزشي فرانسه را نمايان خود به كار بردند تا به كمك اين مفهوم، بازتوليد فرهنگي و 
سازند. بورديو به همراه پاسرون كه به دنبال تبيين شكست تحصيلي طبقات پايين جامعه بودند، در نهايت 
به اين نتيجه رسيدند كه موفقيت فرزندان طبقات بالا و شكست تحصيلي فرزندان طبقات پايين جامعه 

ه موفقيت فرزندان طبقات بالا در آموزش عالي به خاطر آن است ناشي از استعداد اين دو گروه نيست بلك

هاي آموزشي، دياند كه همه نوع امكانات، اعم از كتاب، جزوه، سيها در محيطي قرارگرفتهكه فرزندان آن
  .ها قرار گرفته استراحتي در دسترسي آنهاي تقويتي بهها و آزمونكلاس

كه موجب كسب مشروعيت از كاركردهايي دارد؛ از جمله آن داشتن اين سرمايه براي دارندگان آن،
 تواند روايت خود را ازواسطه سرمايه فرهنگي منزلت دارد، ميشود. كسي كه بهها ميطريق بقيه سرمايه

توانند خود را از الزامات زندگي روزمره دنياي اجتماعي بر ديگران تحميل كند يا دارندگان اين سرمايه مي
  نوعي گزينش دلخواه در عرصه فرهنگ انجام دهند.جدا كنند و 

اش از قبيله را در مطالعه ٢٣بورديو براي نخستين بار مفهوم سرمايه نماديند) سرمايه نمادين: 
 عنوانم) در الجزاير به كار گرفت. در اين قبيله نوعي بده و بستان در ميان افراد به١٩٦٩( ٢٤»كابيلا«

شود. در تلافي و جبران هديه ميهديه وجود دارد كه هديه گيرنده با گرفتن هديه در واقع متعهد به 
ست. ولي اين الزام جبران هديه بسيار جدي و آزادي عدم جبران بسيار اندك ا«اي مثل كابيلا جامعه

شود كه هر دو طرف آن را نه يك دادوستد بلكه چونان يك لطف تلقي هديه به چنان صورتي ردوبدل مي
گيرد؛ كنند و گويي انتظار جبران هم وجود ندارد. اين كار به نظر بورديو با نوعي تعليق زماني صورت ميمي
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اين عمل اقتصادي كشانده شود. به نظر شود تا لفافي بر فاصله زماني بين هديه و جبران آن باعث مي
بورديو، آنچه در ارتباط با هديه دادن مهم است اين است كه هديه دهنده و هديه گيرنده از بركت فاصله 

كنند تا حقيقت عيني كاري را كه با هم هماهنگ كنند، تلاش ميكه بدانند و بدون ايناين زماني، بدون
 ).٢٤١: ١٣٨٠بورديو، »(پس بزننددهند، روپوش كنند يا واكه صورت مي

هاي از اعضاي اجتماع، آن را درك از نظر بورديو سرمايه نمادين، هر نوع از سرمايه است كه دست
سرمايه نمادين كه از حيثيت شخص، «شوند. شناسند و براي آن ارزش قائل ميكنند، به رسميت ميمي

هاي فردي در رفتارها (كلام يژ، احترام، قابليتگيرد؛ مجموعه ابزارهاي نماديني چون: پرستسرچشمه مي
بنابراين مفهوم سرمايه  ).٣٠٠: ١٣٨٤فكوهي، »(نمايدو كالبد) و شكوه و فرهمندي را به فرد عطا مي

هاي خود مشروعيت گيرد تا به ديگر سرمايهگردد كه فرد به كار مينمادين شامل كاربرد نمادهايي مي
شود در كنار سرمايه فرهنگي قرار داد. بر اين اساس ن سرمايه را مي). ايTurner, 1998: 512بخشد (

هاي سياسي جمهوري هاي تأثيرگذار طبقه متوسط جديد در ميدان رقابتدر ادامه موقع بررسي سرمايه
  گيرد.اسلامي ايران، سرمايه نمادين در كنار سرمايه فرهنگي قرار مي

انه فوق، در ايران سرمايه ديگري در فضاي اجتماعي و هاي چهارگغير از سرمايهه) سرمايه سياسي: 
است كه اگر كسي آن را به دست آورد،  ٢٥كند و آن سرمايه سياسيهاي انتخاباتي نقش بازي ميرقابت

  تواند براي خود بازآفريني كند.هاي ديگر را تا حدي ميسرمايه

به  »يك نظريه در حوزه سياسينمايندگي سياسي: عناصري براي «بورديو در مقاله خود تحت عنوان 
مايه سر«كند: گونه تعريف ميكند و آن را اينشكل جديدي از سرمايه يعني سرمايه سياسي اشاره مي

اي بر مبناي باور يا مقبوليت و شناسايي سياسي، شكلي از سرمايه نمادين است. اعتبار چنين سرمايه
واسطه شمار اعتباربخشي بهي بر مبناي اقدامات بيتر، سرمايه سياساستوار شده است. يا به تعبير دقيق

). او Bourdieu, 1991: 192»(نمايندكارگزاراني استوار شده است كه آن را به يك شخص اعطاء مي

داند؛ قدرتي كه از اعتماد يك گروه از پيروان به سياستمداران، نشئت سرمايه سياسي را قدرت سياسي مي
  كند.يا كاهش اعتماد، سرمايه سياسي يك سياستمدار تغيير ميگيرد؛ بنابراين با افزايش مي

ين هاي فراوان و بالاتربراي ايران بدين دليل است كه دولت در ايران دارايي» سرمايه سياسي«انتخاب 
درآمد را (عمدتاً از طريق فروش نفت) دارد. بنابراين قدرت سياسي زمينه مساعدي براي دسترسي به 

آنتوني گيدنز  ٢٦كند. ساختار نابرابري در ايران به جامعه منقسم به طبقاتيا ميهاي ديگر مهسرمايه

كننده ساختار اقتصادي است؛ بنابراين سرمايه سياسي در نزديك است كه در آن ساختار سياسي تعيين
  كننده در كنار سرمايه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است.ايران عاملي تعيين
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توان بيان داشت كه طبقات و افراد بر اساس حجم يم انواع سرمايه در بالا، ميبنابراين با توجه به ترس
 ها در ميدان رقابت بر اساسشوند. سپس توزيع آناي كه در اختيار دارند در ميدان توزيع ميكلي سرمايه

، اندشود. كساني كه در انباشت بيشترين سرمايه توفيق حاصل نمودههايشان انجام ميتركيب سرمايه
عنوان افراد تحت سلطه مطرح كه افراد صاحب كمترين ميزان سرمايه بهمسلط خواهند بود. درحالي

  كند.شوند. موقعيت يك فرد در اين ساختار، امتيازات وي را تعيين ميمي

تلاش طبقه متوسط جديد براي كسب قدرت در چهار دهه سازگاري نظريه بورديو در مورد ايران:  -٣ 

هاي چهارگانه براي پيروزي در انتخابات هاي سياسي و نحوه استفاده از سرمايهبودن رقابتاخير و نوسان 
ها، نظريات و چينش نيرو و امكانات براي ها، گفتمانو رقابت در فضاي اجتماعي جامعه بر سر انديشه

ا در جمهوري تثبيت اين قدرت و... همه و همه نمود عيني از وضعيت فضاي اجتماعي چهار بُعدي بورديو ر
  كند.اسلامي ايران ترسيم مي

از هژمونيك شدن اقشار سنتي در دهه اول انقلاب به خاطر استفاده مناسب از انواع سرمايه تا سر 

هاي سياسي و اقتصادي برآوردن اقشار مدرن در دوره كارگزاران با وجود برتري و به دست گرفتن سرمايه
هاي جديد در دوره اصلاحات و استفاده نامناسب از سرمايه توسط اقشار سنتي تا پيروزي طبقه متوسط

توسط  هاسياسي و فرهنگي و عدم موفقيت در تثبيت موقعيت خود و در نهايت استفاده از نقاط ضعف آن
اقشار سنتي و يارگيري اين طبقه از اقشار فرودست جامعه و مسلط شدن بر انواع سرمايه موجود در 

ي نظريه بورديو در فضاي سياسي و رقابتي ميان طبقه متوسط جديد با ديگر دهنده سازگارجامعه، نشان
  طبقات موجود در جمهوري اسلامي ايران است.

در اين پژوهش جامعه ايران دوره جمهوري اسلامي را از زاويه تحليل طبقاتي يعني نقش طبقه 
 اين پژوهش مشهود استكنيم ولي اين نكته در سراسر هاي سياسي بررسي ميمتوسط جديد بر رقابت

واسطه شيوه توليد و تقسيم كار نيست بلكه معيارهاي ويژه طبقه متوسط جديد بهكه تحليل طبقه به

ها، نوع جنبش و شبكه، منزلت پايگاه اجتماعي، هاي ذهني، گفتمانمختلفي همچون نگرش، ديدگاه
ي هاي طبقاتاثر تضاد و كشمكش مدنظر است. چون در جامعه ديني ايران نيروهاي اجتماعي و سياسي بر

شوند. توجه به سنت و مذهب، نحوه مديريت جامعه آيند بلكه به دنبال عقايد متضاد ايجاد ميپديد نمي
هاي سياسي و اجتماعي، پيچيده امروزي، نگاه جديد به جهان امروزي و تحولات تكنولوژيك و شكاف

اعي موجود در جامعه است بر اين اساس است اقتصادي و فرهنگي از علت اصلي تفكيك نيروهاي اجتم

كه ما با مسامحه از واژه طبقه متوسط سنتي و جديد براي اين جدايي و تفكيك اجتماعي استفاده 
  كنيم.مي
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  ها و منابع تأثيرگذار طبقه متوسط در ميدان رقابت سياسيسرمايه

هنگي و نمادين طبقه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فردر دوران جمهوري اسلامي سرمايه
هاي سياسي هستند، به ترتيب زير در دهنده فضاي اجتماعي رقابتهاي تشكيلمتوسط جديد كه مؤلفه

هاي انتخاباتي با توجه به عرصه فعاليت و فضاي اند و تأثيرگذاري خود را در رقابتجامعه توزيع شده
  اند.سياسي به نمايش گذاشته

هاي اقتصادي ، توليدكنندگان، بورژوازي ملي و... از جمله سرمايهسرمايه اقتصادي: كارآفرينان -١
  طبقه متوسط جديد هستند.

يكي از اقشار طبقه متوسط جديد، توليدكنندگان هستند. بدون شك كيفيت كار الف) توليدكنندگان: 
تلف ي مخهاي صنعتگذارد. در ميان بسياري از افرادي كه در شهركها تأثير ميو توليد، روي شخصيت آن

دهند، افرادي منصف، به چشم هاي اطراف تهران حضور داشته و فعاليت توليدي انجام ميهمچون شهرك
كنند. برخي از استعدادها و نيروي فعال كشور كه فكر ميتنها به خود بلكه به ديگري هم خورند كه نهمي

. افراد اين گروه بيشتر حامي كنندها تحصيل كردند، زيردست اين گروه رشد كرده يا ميدر دانشگاه
واقع ها بهكنند. اينمدنيت هستند، انتخابات برايشان مهم است و عمدتاً مسائل سياسي را تعقيب مي

اين  توان وزن و حجمرغم آنكه نميكننده طبقه متوسط با همان بار مثبتش باشند. بهتوانند منعكسمي

هاي شناسان و متخصصان اين قشر توليدكننده در سالگروه را نيز مشخص كرد اما به اعتقاد اغلب كار
و  دلالي است (رناني -اخير تضعيف شده است و چشمشان به كار قشر بورژوازي مستغلات يا گروه رانتي

  ).١٣٩٣پور، خرداد جلايي

رود، آن (وابسته) به كار مي ٢٨كه در مقابل بورژوازي كمپرادور ٢٧بورژوازي ملي ب) بورژوازي ملي:
نيازي داران يا اهل توليد و كارآفريني صنعتي و كشاورزي و حتي خدماتي را كه موجب بيبخش از سرمايه

خصوص كشورهاي قدرتمند و حاكم بر سياست و اقتصاد جهان جامعه داخلي و ملي از دنياي خارج، به
). با ٧: ١٣٨٨و فروردين  ١٣٨٧يند (سحابي، اسفند گوداري ملي ميطوركلي سرمايهشوند، ملي يا بهمي

اي رشد بيابد و وجه غالب اشتغال نيروي كار فعال جامعه شود، داري ملي در جامعهاين تعريف اگر سرمايه
پذيري و مشاركت در برآوردن نيازهاي جامعه جامعه از حالت ركود و خمودي رها شده و اخلاق مسئوليت

داري ملي يابد. در واقع سرمايهگردد و مجموعه جامعه به تعالي دست ميمي در بين مردم رايج و جاري
صورت كه آشتي و يگانگي دولت و سالاري است. بديندر حكم اسكلت جامعه و ستون فقرات نظام مردم

سالاري يعني همه با هم بودن آورد. وجود و شكوفايي و بالندگي جامعه درگرو نظام مردمملت را فراهم مي
تبع چنين وضعيت با ثبات و شكوفايي در سالاري است. بهداري ملي اسكلت نظام مردمت و سرمايهاس
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آيد حالت مدني و كيفي است جامعه، نوع مشاركت و رقابتي هم كه بين اقشار سنتي و جديد به وجود مي
تر اي سياسي بيشهاي و كمي. البته نحوه مشاركت و تأثيرگذاري اعضاي بورژوازي ملي در رقابتتا توده

كه خود شوند نه اينعنوان الگو و معيار براي افراد در خدمت اهداف ملي مطرح ميشدن بهاز ناحيه مطرح
هاي سياسي داشته باشند. در واقع شأن و منزلت اجتماعي و پرستيژ ملي حضوري مستقيم در رقابت

  دهد.ها نمياي را به آنها چنين اجازهآن

ترين سرمايه اجتماعي طبقه متوسط جديد دانشجويان، جوانان، زنان، مهم سرمايه اجتماعي: -٢
  كنيم.ها اشاره ميمعلمان و كارگران صنعتي هستند كه در زير به آن

هاي سياسي الف) دانشجويان: دانشجويان از زمان تأسيس دانشگاه در ايران همواره در فراز و نشيب
اند. ذار داشتهكننده و اثرگمناسبات سياسي كشور نقشي تعيين كشور پيشرو بودند و پس از انقلاب نيز در

اند اين روند را تحت خوبي توانستههاي اخير از ميان دانشجويان بهويژه در سالجمعيت جوان كشور به
گيري جمهوري اسلامي و چه در تداوم و ثبات آن و تعامل سازنده با تأثير قرار دهند. چه در شكل

ن هاي مختلف تاكنواند. اين اثرگذاري و فعاليت در دولتن گروه بسيار مؤثر ظاهر شدهگردانندگان آن اي
 رشد و توسعه هاي سياست در كشور بوده است. از آن گذشته جنبشادامه داشته و در واقع يكي از پايه

هاي اخير در شكل آموزش عالي و تأثير آن بر دگرگوني ساخت سياسي و دانشجويي در تحولات سال
، ١٣٧٠ويژه در مقاطع حساس همچون جنبش اصلاحات در اواسط دهه هاي سياسي بهادن به جرياند

ازآن نقش دانشجويان بارها اثرگذاري خود را به نمايش گذاشته، بنابراين چه در دوران اصلاحات و چه پس
  توجه بوده است.و تأثير جنبش دانشجويي همواره قابل

ب اسلامي، رشد كمي آموزش عالي به جهشي سريع در افزايش شمار هاي پس از پيروزي انقلادر سال
 كردگان طبقهكردگان دانشگاه انجاميده است. اين جهش باعث شد تا درصد جمعيت تحصيلتحصيل

متوسط جديد درمجموع بافت جمعيتي ايران نيز افزايش يابد. اين تحول با بروز تغييرات سياسي و ظهور 

، با نام جنبش ١٣٧٦هاي سياسي جديدي همراه بود كه پس از خردادماه بشها و جنها، گرايشخواسته
اي از وجود رابطه تأثيرگذاري معناداري تواند نشانهخود را نشان داد. اين همراهي مي خواهيدموكراسي

  ميان اين دو عامل بر يكديگر باشد.

اس تجربيات تاريخي موجود، هاي منبعث از آن، بر اسافزايش حجم و تأثير اين مركز ثقل و خواسته
ها را به دنبال داشته باشد. شايد حضور سياسي متفاوت مردم ايران در نيمه دوم اي دگرگونيتواند پارهمي

پيروزي قاطع نوگرايان، يكي  ١٣٩٢و  ١٣٨٠و  ١٣٧٦هاي ، در انتخابات رياست جمهوري سال١٣٧٠دهه 
  كرده باشد.طبقه متوسط تحصيلاز نتايج تغيير نسبي بافت جمعيت و افزايش حضور 
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د، پوشاني دارهاي اجتماعي طبقه متوسط جديد كه با دانشجويان همب) جوانان: يكي ديگر از سرمايه
ميليون ايراني جوان هستند، به اين معنا نيست كه جامعه با  ٨٥جوانان هستند. بخش زيادي از جمعيت 

هاي ميليوني ايران در زمينه ٨٥نوعي كه جامعه روست. همان تجنبش ميليوني و يكپارچه جوانان روبه
فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي دارد، در جمعيت جوانان خود نيز دارد. جنبش جوانان ناظر به 
اين واقعيت است كه ميان جوانان از طبقه متوسط شهري، شاهد جواناني هستيم كه در زندگي روزمره 

ها لزوماً پسنديده نظام كنند. البته اين سبكصي پيروي ميهاي خاهاي زندگي و رويهخود، از سبك

هاي نظام رسمي آموزشي و تبليغات صداوسيما هاي جامعه نيست و با آموزشسياسي يا حتي ديگر نسل
  ).٢٩٢تا  ٢٥١: ١٣٨٤فاصله دارد (كاشي و ديگران، 

بودند. همين جوانان  ١٣٧٦همين جوانان در شانزده تا هجده سالگي، حاملان اصلي رخداد دوم خرداد 
. طلبان را به پيروزي رساندندطور وسيع در انتخابات مشاركت كردند و اصلاحچند بار در دوره اصلاحات، به

هاي وعده داده شده به آنان به تصويب نرسيد، انتخابات شوراي دوم را وقتي هم ديدند قوانين و سياست

ه اي ندارد، دوباروجه شدند سياست تحريم انتخابات فايدهها وقتي متعملاً تحريم كردند؛ اما همين جوان
مشاركتي انبوه داشتند و در واكنش به نتايج انتخابات، جنبشي  ١٣٨٨در انتخابات رياست جمهوري 
). جوانان خود را از نظر فرهنگي، جزو طبقه متوسط ٣٥: ١٣٩١پور، پاييز سراسري ايجاد كردند (جلائي

ل، تعداد چشمگيري از آنان با توجه به ركود مستمر اقتصادي، از نظر اقتصادي، حادانند و درعينجديد مي

اند. اين شكاف جديد، ظرفيت اعتراضي آنان را افزايش داده به بخش پايين طبقه متوسط سقوط كرده
است. بنابراين، اگر گشايش سياسي و بازگشت اصلاحات را حكومت تمهيد نكند، احتمال اينكه جنبش 

پيشروي آرام جوانان به رفتارهاي ساختارشكنانه نزديك شود، كم نيست؛ بنابراين جوانان جزء مبتني بر 
هاي اجتماعي طبقه متوسط جديد هستند كه در مواقع لزوم براي بسيج افكار عمومي و مشاركت سرمايه

  در فرآيند انتخابات توان موج ايجاد كردن را دارند.

تحصيلات، ميل به آموزش در سطوح عالي، استقلال اقتصادي ج) زنان: در چهار دهه اخير، با رشد 
تر امواج فراملي فرهنگي در جهت رفع تبعيض عليه زنان و حضور مستمر زنان در در زنان، تأثير روزافزون

 توان،اي را فراهم كرده است كه ميازآن، زمينهعرصه سياست خياباني در جريان انقلاب اسلامي و پس
بش اجتماعي را در حركت جمعي زنان مشاهده كرد. اولاً، فاصله و شكافي بين هاي جناكثر ويژگي

شود. ثانياً، گفتارهاي زن محورانه و آميز احساس ميانتظارات زنان آگاه و توانا و قوانين و اوضاع تبعيض
فته ، ميان زنان رواج يا»هاي گفتمانيآگاهي«و هم به شكل » آگاهي عملي«زنانه نگرانه، هم در قالب 
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 بخش در عرصه عمومي، گفتمانبخش و هويتهاي معناكه امروز، يكي از گفتمانطورياست؛ به
  ).٣٩: ١٣٨٥پور، تابستان فمينيستي است (جلائي

هاي امام خميني(ره) از حضور زنان در تظاهرات سياسي و خياباني در جريان انقلاب و حمايت
كه عرصه عمومي ايران را برخلاف گذشته، براي هاي بعدي، از عوامل مؤثري بود گذاريسياست
هاي سياسي و خياباني انقلاب هاي مذهبي ايران امن كرد. فرزندان همان مادراني كه درصحنهخانواده

اند. تغيير كردند، از حاملان اصلي جنبش اصلاحي و دمكراسي خواهي در دهه گذشته بودهشركت مي

ات رسمي پوشش و حجاب خاصي را از زنان انتظار دارند؛ ديگر، سياسي شدن پوشش زنان است. تبليغ
كنند. بدون اينكه زنان در اما بخشي از زنان در زندگي روزمره خود، از نوع ديگري از پوشش استفاده مي

خيابان دست به اعتراض سياسي بزنند، همين مسئله به معضل هرروزه دولت تبديل شده است. تغيير 
وناگون فمينيستي است كه در عرصه عمومي، از مطالبات و حقوق و هويت هاي گگيري تشكلديگر، شكل

ند. كاي سياسي دفاع ميهاي حرفهها و تشكلمستقل زنان و نيز نگاه زنانه نگر به دولت و حتي گروه

ايي كه هرو، پويش اجتماعي زنان فقط بر تغييرات و پيشروي آرام مبتني نيست؛ بلكه در فرصتازاين
 پور،شود، زنان يكي از اجزاي مهم آن هستند (جلائيدمكراسي خواهي در ايران فعال مي جنبش فراگير

٥٨٢: ١٣٩٢.(  

اندك زمينه هاي دولت آقاي هاشمي و خاتمي در حوزه آموزش و فرهنگ اندكدرمجموع سياست

ي هاي دانشگاهي تا حد زيادحضور زنان را در جامعه فراهم كرد. محدوديت جنسي در انتخاب رشته
ها در صنعت سينما و مطبوعات و ورزش در مقايسه با گذشته افزايش يافت و برداشته شد. حضور خانم

در كل زمينه براي طرح مطالبات زنانه در انتخابات رياست جمهوري بيشتر از گذشته شد. در كنار 
ير وضع تغيكرده، زنان گروه ديگري هستند كه از روشنفكران، فعالان سياسي و طبقات متوسط تحصيل

توانند به كنند و طبعاً متمايل به حمايت از نامزدهايي دارند كه ميموجود و انجام اصلاحات حمايت مي
  ها پاسخ دهند.بخشي از مطالبات آن

هاي اجتماعي طبقه متوسط جديد، معلمان و كارگران د) معلمان و كارگران صنعتي: از ديگر سرمايه
و فاصله سطح زندگي آنان با ساير كارمندان دولت، مثل كارمندان  صنعتي هستند. وسعت جمعيت معلمان

رساني، باعث رشد اعتراضات جمعي معلمان در دهه هاي اطلاعوزارت نفت و صداوسيما و نيز رشد شبكه
اي مواقع، به گرفتن پارهاي امتيازات محدود اخير شده است. تاكنون، اعتراضات آنان صنفي بوده و در پاره

هاي معلمان، هاي دولت براي مهار تشكلها و محدوديترغم همه كنترلهمه بهاست. بااينمنجر شده 
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هايي فراتر از امور مادي، مثل خواست حقوق شهروندي و كرامت هاي اجتماعي معلمان با خواستشبكه
  انساني، در ميان آنان رو به گسترش است.

كارگري واسط ميان دولت و كارگران بودند، در دولتي و شبه هاي شبهبااينكه از اول انقلاب، تشكل
ها و هاي اخير، ركود اقتصادي باعث افزايش نارضايتي كارگران شده است. دولت در كنترل تشكلسال

همه تمام اين فشارها از رشد دهد. بااينهاي بانفوذ كارگري، هيچ شكي به خود راه نميشخصيت
ياسي هاي ساست؛ بنابراين، جامعه ايران اگرچه با جنبش ميان كارگران جلوگيري نكرده» سنديكاليسم«

عيت رو است. اين مسئله در وضرو نيست، با رشد اعتراضات كارگري و رشد سنديكاليسم روبهكارگري روبه
دهد و در موقعيتي كه فرصت سياسي پيش آيد، به يكي صورت مطالبات صنفي خود را نشان ميعادي، به

). حمايت معلمان و كارگران صنعتي ٥٩١: ١٣٩٢پور، (جلائيشودري تبديل ميسالااز اجزاي جنبش مردم
  شود.در همين راستا ارزيابي مي ١٣٧٦از جنبش دوم خرداد 

نهادهاي مدني به نهادهايي در راستاي ايجاد قابليت در راستاي توسعه نهاد: ه) نهادهاي مدني و مردم

شود. مشخصه اصلي نهادهاي مدني، غيردولتي بودن يسياسي فرهنگي و اجتماعي در يك كشور گفته م
هاي دولتي كشور است. نهادهاي آنان و عدم وابستگي تشكيلاتي و مالي به حاكميت سياسي و ارگان

  .بندي كردهاي صنفي دستهتوان به دو دسته احزاب و انجمنمدني را مي

ترين معناي خود، به در كلي ٢٩هاسَمَن) يا NGOنهاد يا سازمان عمومي غيردولتي(هاي مردمسازمان

شود اما نقش بسيار مهمي كند كه مستقيماً بخشي از ساختار دولت محسوب نميسازماني اشاره مي
نهاد، هاي مردمكند. بسياري از سازمانعنوان واسطه بين مردم و دولت و حتي خود جامعه ايفا ميبه

هاي مردمي و در مواردي نيز با ها از راه كمكين سازمانغيرانتفاعي و مستقل از دولت هستند و بودجه ا
شود. هاي مشترك تأمين ميها و در قالب پروژههاي دولتي، دولت يا تركيبي از اين روشكمكِ سازمان
ها، نهادها، بنيادها، هاي گوناگون، سازمانصورت انجمننهاد ممكن است بههاي مردمانواع سازمان

  ها باشند.ها و هيئتها، گروهباشگاه ها،ها، تعاونيمؤسسه

هاي نهاد در مشاركت و رقابتهاي مردممسئله اساسي مربوط به اين مبحث اين است كه، سازمان
ليل به د«گرايي چه تأثيري داشته است؟ به نظر نويسنده در دوره خاتميسياسي دوره اصلاحات و اصول

هاي مناسبي فراروي نهادهاي ملي و دولت، فرصتسالاري و جامعه مدني در سطح تسلط گفتمان مردم
ازپيش چشمگير شد. نهاد قرار گرفت، تكثر و تنوع نهادهاي مدني مدرن بيشهاي مردممدني و سازمان

هاي جامعه مدني ايران جاري اي به رگدر اين دوران حضور نيروهاي كنشگران داوطلب جوان خون تازه
بين نسلي و ايجاد فرصت مشاركت سياسي سرمايه عظيم  كرد كه اين خود نويدبخش كاهش فاصله
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سوي خدمات اجتماعي و پذيرش مسئوليت مدني شد. دولتمردان نيز مشاركت سياسي مردم را جوانان به
عنوان يكي از بازيگران عرصه اجتماعي در كنار دولت و بيشتر باور كرده و از حضور نهادهاي مدني به

  ).١٤٧: ١٣٩٥ري و جمشيدي، پاييز حيد»(بخش خصوصي استقبال كردند

اند اند و سامان يافتههاي غيردولتي در دوره اصلاحات شكل گرفتهدرمجموع هرچند اين نهاد و تشكل
ها، وابستگي به نهادهاي قدرت، عدم استقلال ها و اقدامات آنها، هيجاني بودن فعاليتولي نوع كاركرد آن

ها و ديگر عوامل باعث شد كه در دوره بعد به علت ياسي از آنهاي سها، سوءاستفاده احزاب و تشكلآن

شدن برخي صورت حذف برخي و فربهنژاد و دستكاري در نهادهاي غيردولتي بهعدم اعتقاد دولت احمدي
تر رنگهاي فرهنگي و اجتماعي كمها در فعاليتديگر، نقش تأثيرگذاري نداشته باشند و نحوه مشاركت آن

ا زني و لينك شدن بجاي حركت به سمت بلوغ و تكامل به دنبال چانهنهادها مدني هم بهشد. البته خود 
  برداري نمايند.حكومت رفتند و تلاش كردند از رانت ناشي از پول نفت بهره

هاي فرهنگي و نمادين طبقه متوسط جديد ترين سرمايههاي فرهنگي و نمادين: مهمسرمايه -٣ 
  قرار زير هستند.به

 كردگان و نيروهاي فكريروشنفكران: روشنفكري يك جريان فكري است كه عمدتاً از تحصيلالف) 
ا نسبت ها ردهد و آنشده و با توليد فكر ساير نيروهاي اجتماعي را تحت تأثير قرار مييك اجتماع تشكيل

ابعاد  سازد. روشنفكري محصول توسعه دربه مسائل موجود در اطراف زندگي و اجتماع خود حساس مي

اي جمعي و مطبوعات است؛ بنابراين، در هر جامعهويژه رشد و افزايش وسايل ارتباطمختلف يك جامعه، به
جمعي و مطبوعات زياد باشد و استفاده از اين ابزار نيز كمترين محدوديت را داشته كه تعداد وسايل ارتباط

كت اجتماعي و سياسي آن دارند. باشد، روشنفكران آن جامعه بيشتر بوده و نقش بيشتري در مشار
 هايروشنفكران اكثراً اصحاب قلم و مطبوعات هستند كه در تنوير افكار عمومي كوشا بوده و آگاهي

  ).٣٢: ١٣٧٨دهند (بشيريه، سياسي و اجتماعي جامعه را افزايش مي

رشد  ن با نرختوايكي از نتايج مثبت توسعه در هر جامعه افزايش تعداد روشنفكران است كه آن را مي
نظران مسائل اجتماعي، دارندگان تحصيلات عالي، تعداد استادان و نظاير نويسندگان مطبوعات، صاحب

ها افراد يك جامعه شود و آنهاي روشنفكران يك جامعه تغييراتي ايجاد ميها سنجيد. ابتدا در ذائقهاين
ن سو با پرداختها از يكنمايند. آنئقه ميهاي علمي و اجتماعي ناچار از تغيير ذارا تحت تأثير پيشرفت

كنند و از ديگر سو با انتقال اين به مسائل جديد علمي و سياسي تقاضاهاي نو و جديدي را طلب مي

ظهور  ).٧١: ١٣٨٠(ربيعي،  كشانندها را به دنبال خود ميمفاهيم به مخاطبان و افراد عامي جامعه، آن
ازي از شرايط و عوامل ضروري تكامل روند توسعه است و در تغيير جمعيت روشنفكر در جريان روند نوس
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تدريج موجب تحول و جنبشي نوين هاي بنيادي جوامع نقش ويژه دارد. اين طيف فكري بهو دگرگوني
سالار و هاي غير مردمشوند و ضمن مخالفت با نهادها و ساختارهاي سنتي، حكومتدر سطح اجتماع مي
  لبند.طبسته را به چالش مي

در جمهوري اسلامي جريان مهمي از روشنفكران فعال هستند به نام روشنفكري ديني كه به نوانديشي 
سازي جامعه با سازي و هماهنگديني مشهور است. نوانديشي ديني گفتمان يا پارادايمي بود كه آماده

دهد قادر به ه نشان ميدانست كاي از دين مينيازهاي زمانه را مستلزم ارائه قرائت و فهم و انديشه

زوم كرد، گاه لاي يك نياز اولويت پيدا ميپاسخگويي به اين نيازهاست. تفاوت در آن است كه در هر دوره
اخذ صنعت و فن، گاه تحول در نظام آموزشي و گاه تحول اقتصادي و اجتماعي. به تبعيت از كليت پروژه 

لي را مطابقت دادن دين با توسعه سياسي از طريق اصلاحات، روشنفكران ديني در اين دوره، اولويت اص
توان قرائتي از ها كوشيدند نشان دهند ميهاي ديني قرار دادند. آنباز تغيير و خوانش متون و انديشه

دين ارائه كرد كه با توسعه سياسي و مفاهيم مرتبط با آن نظير جامعه مدني، آزادي و غيره تعارضي 
  ).٢٢: ١٣٩١و مهر نداشته باشد (ثقفي، شهريور 

كه ماهيت اقتصادي طبقه متوسط جديد در ايران بيش از آنجمعي و مطبوعات: ب) وسايل ارتباط
ها جمعي و افزايش ضريب نفوذ آنهاي ارتباطداشته باشد، ماهيت فرهنگي دارد، بنابراين گسترش رسانه

ي اسلامي ايران است. در ترين عوامل گسترش طبقه متوسط جديد در جمهوردر جامعه از جمله مهم

جمعي چه از نوع هاي ارتباطدوره موردبررسي علاوه بر رشد كمي و كيفي تحصيلات، گسترش رسانه
اي و اينترنت باعث هاي ماهوارهقديم آن مانند تلويزيون، مطبوعات و چه از نوع جديد آن مانند شبكه

 گيريسوگيري و سمت«عه شده است. افزايش سرمايه فرهنگي طبقه متوسط جديد و اشاعه آن در جام
داي هاي تلويزيوني از ابتها و برنامههاي سينما و سريالجمعي، بسياري از مطبوعات، فيلمهاي ارتباطرسانه
به بعد براي فربه كردن اقشار طبقه متوسط جديد بوده است؛ زيرا كارگزاران عمده اين  ١٣٧٠دهه 

خاطر بازيگران و...) خود بيشتر از اين طبقه بوده و به آن تعلق ها(نظير نويسندگان، كارگردانان ورسانه
  ).١٢٥: ١٣٩٥قاسمي سياني و ديگران، (»اندداشته

آفريني حساب آورد. نقشبه ١٣٧٦گردان اصلي انتخابات دوم خرداد توان صحنهمطبوعات را مي
ابسته سو و نشريات وان از يكمطبوعات را پيش از همه بايد به نشرياتي چون كيهان فرهنگي و نشريه كي

هاي ديگر نسبت داد. در اين ميان البته به محافل روشنفكري چپ و لائيك مانند گردون و برخي ماهنامه

اي داشت. اين ماهنامه بستر سامان يابي جريان فكري شد كه بعدها با عنوان نشريه كيان جايگاه ويژه
ريان روشنفكري بسيار گسترده و متنوع بود. اين جريان روشنفكران ديني شناخته شدند. حوزه نفوذ اين ج
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كرده و تكنوكرات موجود در ساختار سياسي گرفته تا روشنفكران در از نيروهاي متخصص و تحصيل
گرايان به شد. با وجود نقش پررنگ مطبوعات در دوره اصلاحات، ولي در دوره اصولحاشيه را شامل مي

اند بلكه تنها تأثيرگذاري مناسبي نداشتهيرگذاري خوبي داشته باشند. نهاند تأثهاي مختلف نتوانستهعلت
رنگ شد و فضاي سياسي و شعارهاي غالب نگاران كمدر عرصه سياسي هم، حضور مطبوعات و روزنامه

  طلبد.ها بحث ديگري را ميمشيبراي اقشار فرودست مهيا شد كه آثار و نتايج اين خط

هاي منزلتي و اي: غير از دانشجويان و معلمان، اقشار ديگري جزء گروهههاي منزلتي و حرفج) گروه

هاي علمي و فرهنگي، توان نويسندگان، هنرمندان، شاعران، شخصيتاي هستند. از جمله ميحرفه
مهندسان، پزشكان، ورزشكاران و... اشاره كرد. شأن و منزلت اجتماعي براي اين اقشار از اهميت زيادي 

ها توجه هاي آنهاي انتخابات از كسي كه احساس كنند به علايق و خواستهت. در رقابتبرخوردار اس
نژاد به اين دليل اعتمادي و عدم همراهي با شعارهاي احمديكنند. رويگرداني و بيكند طرفداري ميمي

ه اين رداد بها و اقشار پايين جامعه توجه كرد و قرار گرفتن در جنبش دوم خبود كه بيشتر به سمت توده
  ت.ها بود تأكيد داشدليل بود كه اين جنبش بيشتر مطالبات سياسي و فرهنگي كه خواست اين گروه

ي، هاي فرهنگترين اقشار طبقه متوسط جديد هستند كه از طريق فعاليتهاي منزلتي جزو مهمگروه
 واقع اين لايه يك پتانسيلكنند. در آموزشي و هنري معيشت خود را تأمين كرده و زندگيشان را اداره مي

ها هم با مشكلاتي روبرو شدند و متأسفانه دارند بازاري سالارانه قدرتمند دارد اما اينتوليد مدني و مردم

شود، مانند افرادي كه ها و خدمات را شامل مياي صاحبان حرفههاي حرفهكنند. گروهعمل مي
جامعه به اين گروه نيازمند است و به همين خاطر هسته  كنند يا مهندسان و ...ها را اداره ميبيمارستان

ها نيروي رامي براي هسته قدرت سياسي نيستند. اصلي حكومت مقداري هوايشان را دارد. هرچند كه اين
كند و از حكومت و از اين لايه بيشتر از حاكميت قانون، مشاركت سياسي و رفتارهاي مدني دفاع مي

هاي مثبت ها حاميان خير عمومي هستند. اين لايه جزو بخشتوان گفت ايناحزاب انتظاراتي دارد. مي
  ).٢٣: ١٣٩٣پور، خرداد شود (رناني و جلاييطبقه متوسط جديد محسوب مي

هاي هنر، جنگ، شود كه معمولاً در زمينهبه شخصي اطلاق مي ٣٠ها: چهره يا سلبريتيد) سلبريتي
عامه داراي علم، ورزش، رسانه، مدل، سياست، ادبيات، مذهبي و نظاير آن در يك جامعه يا فرهنگ

ويژه تلويزيون، سينما، نشريات و هاي جمعي بهها اغلب از طريق رسانهسرشناسي و معروفيت باشد. آن
قشر  ويژهراحتي از طريق مردم بهشود. چنين شخصي بهشان افزوده ميرشناسيهاي اجتماعي به سشبكه

زمان با گسترش و فراگير شدن مفهوم هم. شودشناسايي است و به رسميت شناخته ميجوان قابل
هاي سينمايي، ورزشي، هنري، فرهنگ و... ارزيابي تعاملات و درگيري سلبريتي در سلبريتي در حوزه
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شود. شدن سياست و رقيق شدن مفهوم كارايي سياسي ديده ميعنوان بخشي از جهانيبهسياست نيز 
هاي ميانجي گرايانه خود كه بيانگر تصوير عمومي كند كه ستارگان از طريق جلوهاستدلال مي ٣١جان كرنر

 نكنند كه هدف اساسي آن رسيدها در جامعه است، اشكال جديدي از شناسايي سياسي را ايجاد ميآن
نيز  ٣٢). جان استريتCorner, 2003: 83به حمايت عمومي براي تحقق عمل و بيان سياسي است (

 ,Streetهاي كليدي فرهنگ سياسي مدرن است (كند كه استفاده از شهرت يكي از ويژگياذعان مي

 عنوان شكلي از سرمايه سياسيگيرد كه چگونه شهرت و سلبريتي شدن بهاو در نظر مي). 130 :2004
 گيري سياستمداران سلبريتي شود.تواند منجر به شكلكند و ميكار مي

هاي غيررسمي سياست، نقش بازيگران غيررسمي در محيط سياسي هاي اخير توجه به جنبهدر سال
اي ههاي دولتي و يا سازمانافزايش يافته است. بازيگراني كه بدون موقعيت رسمي در ساختار سازمان

توانيم، نقش ي ميراحتما بهالمللي تأثيرگذار باشند؛ بنابراين اند بر سياست محلي و بينغيردولتي، توانسته
 طوركليدانان، مشاهير ديپلمات و بهمهم سياستمداران سلبريتي، ورزشكاران، بازيگران، موسيقي

  هاي سياسي را در سياست جهان مشاهده كنيم.سلبريتي

ا بر عهده دارند و در زماني كه بخشي از جامعه به نهادهاي هها را سلبريتيدر ايران هم همين نقش
ها رسمي وجود دارد، احزاب و ها توسط رسانههايي براي بيان واقعيتحاكميتي اعتماد ندارند، محدوديت

آفرين نيستند، فضاي جنبشي بر محيط سياسي حاكم است، نهادهاي هاي سياسي نهادينه و نقشتشكل

ها نوان ميانجي بين مردم و حاكميت وجود ندارد و يا خنثي هستند و غيره، سلبريتيعنهاد بهمدني و مردم
هاي مجازي و حتي ديدارهاي چهره به چهره و حضور در هاي غيررسمي، شبكهبا دسترسي به رسانه
توانند در حوادث و رويدادهاي سياسي و اجتماعي نقش مؤثري بازي كنند و در فضاهاي عمومي، مي

ها وارد فضاي هاي آنها و نگرشسياسي له يا عليه نامزدهاي انتخاباتي با توجه به ديدگاه هايرقابت
سياسي شوند. استفاده از هنرمندان، بازيگران و خوانندگان در زمان تبليغات انتخابات در ستادهاي نامزدها 

اي هعنوان سرمايهبراي ايجاد موج اجتماعي و تهييج افكار عمومي توسط اقشار طبقه متوسط جديد به
  هاي اخير كاملاً مشهود بود.فرهنگي و نمادين و حتي سياسي در دهه

ها و رفتارهاي شهروندان در پژوهشي، سرمايه سياسي را نگرش ٣٣سرمايه سياسي: بود و ريچارد -٤
هاي اجتماعي و همچنين خود شهروندان دانند كه سيستم سياسي، دولت، متصديان در دولت، گروهمي
). از نظر بورديو سرمايه سياسي ٧٦: ١٣٩٣به نقل از عبادي و ديگران، تابستان دهد (تحت تأثير قرار ميرا 

يابي به اين نوع از سرمايه همان قدرت سياسي است. از طرفي عاملان درگير در اين ميدان بر سر دست
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ه سياسي نسبت به گروزنند. در نهايت گروه مسلط داراي ميزان بيشتري از سرمايه دست به رقابت مي
  شوند.تحت سلطه مي

هاي سياسي طبقه متوسط جديد در جمهوري اسلامي ترين سرمايهبر اين اساس موارد زير از مهم 
  هستند.

با آغاز دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي شاهد رشد كمي احزاب هاي سياسي: الف) احزاب و تشكل
شود از ) مشخص مي٢٥-٣٦: ١٣٧٩شادلو، آمار (بررسي  حتي با سرعتي بيشتر از دوران قبلي هستيم. با

تشكل  ٥٨اند، از وزارت كشور مجوز فعاليت كسب كرده ١٣٦٨گروه و تشكل سياسي كه پس از سال  ٩٤
 اند.تشكل قبل از اين تاريخ مجوز دريافت كرده ٣٦و تنها  ١٣٧٦سياسي پس از دوم خرداد 

قل در ظاهر امر، ايجاد انگيزه و رغبت سياسي در هاي سياسي، لااهدف از تشكيل و تأسيس گروه
هاي سياسي در اين ميان مردم و جلب مشاركت سياسي آنان است؛ اما روند افزايش رشد كمي گروه

اند. تبعات منفي چنين بار نيز نشنيدهها را حتي يكدوران چنان است كه مردم نام برخي از اين گروه

ياسي پيروز در انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري، بيشتر هاي سخصوص در مورد گروهروندي، به
هاي مذكور به يك يا چند حزب همسو گرديد؛ نمايان است؛ بدين ترتيب كه سبب كاهش قدرت گروه

 دهي و توانايي پوششهاي سياسي در اين دوره در سطحي وسيع دچار ضعف سازمانديگر، تشكلعبارتبه
 هايها، نيروي بالقوه پديد آمده را در جدالها و از دست دادن فرصتاط گريمخاطبان بودند، اكنون با افر

جاي چندان منسجم خود در انتخابات برگزارشده را، بههاي نهكردند و تلاشثمر سياسي خرج ميبي
  ).١٤٧: ١٣٨٥(عيوضي،  بردندسازماندهي و انسجام بيشتر، در راستاي حذف رقبا به كار مي

برداري صحيح و مفيد از باز شدن عرصه سياسي پس از انتخابات دوم خرداد، رهاز طرف ديگر، به
اق يابي به وفها در راستاي تعريف منافع ملي و چگونگي حفظ آن براي دستدرگرو تأليف منافع گروه

م براي رسيدن به توسعه سياسي لاز» رقابت سياسي«ديگر، چون عنصر عبارتسياسي و اجتماعي بود؛ به

هاي سياسي فعال، در نوايي بيشتري در ميان گروهي است، بايد تلاش شود كه هماهنگي و همو ضرور
جهت ايجاد نشاط سياسي، به وجود آيد. در اين صورت، رقابت » رقابت سالم«كنار حفظ و رعايت عنصر 

ع از مان شود وهاي سياسي انجام ميهاي مثمر ثمر و رغبت برانگيز گروهآميزي در قالب فعاليتمسالمت
هاي سياسي نتوانند كاركرد لازم را براي كه گروهگردد. درصورتيبروز تشنج و خشونت در جامعه مي

هاي سازي فعاليتگردند كه نتيجه آن ضعف بهينهها و وظايف، دچار انحراف ميجامعه داشته باشند، نقش

تداخل جايگاه و حوزه عمل توان به طور مشخص ميمختلف در عرصه اجتماع است. در اين زمينه، به
 اشاره كرد.» مطبوعات«با » احزاب«شده مرسوم و شناخته
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ها هاي استراتژيك، بازيگران و كنشگراني هستند كه شناخت آنعامليتهاي استراتژيك: ب) عامليت
 معنا كه تر به اينتر است. دقيقتر و استراتژيكهاي سياسي نسبت به ديگران دقيقاز محيط عمل رقابت

تار ها به ساخشناسند و استراتژيك به اين معنا كه نگاه آنهاي ساختاري را بهتر ميها و فرصتمحدوديت
واهند در خها ميبيشتر از آنكه احساسي يا هنجاري يا شناختي باشد، استراتژيك است. به سخن ديگر آن

هاي ساختاري ز محدوديتها اظهار تأسف احركت كنند. هدف آن Bبه نقطه  Aساختار موجود از نقطه 
خواهند در زمان انتخابات از ها الزاماً به عمل خود نگاه ارزشي ندارد بلكه مييا شرايط جامعه نيست. آن

 هايچيزي كه در انتخابات رياست جمهوري در سال؛ شرايط محيطي براي تحقق اهداف خود بهره ببرند
زيادي خلاف جريان حاكم بودند. نكته دوم سه نامزدي برنده شدند كه تا حد  ١٣٩٢و  ١٣٨٤، ١٣٧٦

ته هاي ايدئولوژيك خسكه عامليت استراتژيك بايد بداند در شرايطي كه جامعه از تكرار شعارها و آرماناين
هاي جديد ايدئولوژيكي را مطرح كند. شكست جليلي در انتخابات رياست جمهوري شده است، نبايد آرمان

شود. نكته سوم اين است كه جمهوري اسلامي به دليل احتياج داشتن در همين راستا ارزيابي مي ١٣٩٢

به مشروعيت برآمده از انتخابات رياست جمهوري ناگزير است فضاي سياسي را در زمان انتخابات باز كند. 
اي از نامزدها ايجاد كند كه همان هايي را براي عدهشود ساختار سياسي فرصتاين اتفاق باعث مي

وارتر رفته كنترل آن را دشيدي براي ديگر نامزدهاست. باز شدن نسبي فضاي سياسي رفتهها، تهدفرصت
صورت كند تا حدي كه در روزهاي آخر منتهي به روز انتخابات بيشترين گشودگي در فضاي سياسي بهمي

و  ١٣٨٨ويژه و به ١٣٨٤، ١٣٧٦شود. انتقادات نامزدها به ساختار رسمي كشور در سال موقت ايجاد مي
  ).٧٥: ١٣٩٤پور، قهرمانبود (متأثر از همين فضاي سياسي  ١٣٩٢

توانند از اين فضا براي تقويت هرچه بيشتر چهره خود بهره هاي استراتژيك مينامزدها و عامليت
بگيرند. دليل تغيير آراي مردم در هفته آخر تبليغات تا حد زيادي ريشه در اين گشودگي دارد. بعضي 

دهند. هفته حساس خسته شده، توان لازم براي ايجاد موج انتخاباتي را از دست مينامزدها در اين 

آقاي هاشمي رفسنجاني در هفته آخر  ١٣٨٤آقاي ناطق نوري و در سال  ١٣٧٦مثال در سال عنوانبه
ها يعني سيد محمد خاتمي آن دهي كنند؛ چيزي كه رقيباناند موج اجتماعي را سامانخسته و نتوانسته

  برداري كردند.نژاد به نحو احسنت از آن بهرهحمود احمديو م

هاي شده و مطرح همچون عامليتآفريني روساي ستادها، مشاوران اصلي، حاميان شناختهنقش

استراتژيك نامزدها در انتخابات بسيار پررنگ است. نويسندگان، هنرمندان، ورزشكاران، اساتيد دانشگاه، 
هاي سياسي و اجتماعي هستند كه شار طبقه متوسط جديد همچون سرمايهاي و ديگر اقهاي حرفهگروه
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، تير ١٣٧٦هاي استراتژيك در انتخابات تأثيرگذار باشند؛ چيزي كه در خرداد عنوان عامليتتوانند بهمي
  مبين اين موضوع بود. ١٣٩٢ويژه در انتخابات و به ١٣٨٤

هاي تاريخي و موقع بروز ستند كه در بزنگاهنيروهاي واسط كساني ه ج) نيروهاي واسط و ميانجي:
كنند و نيروهاي دو طرف ميدان مناقشه سياسي چالش و چنددستگي در جامعه، نقش ميانجي بازي مي

نژاد نشان داد كه به حاشيه راندن افراد خوانند. تجربه دوره احمديزدايي و وحدت فراميرا به تنش
 و ، سيد حسن خمينير سنتي و جديد همچون ناطق نوريتوانمند، بزرگ، ميانجي و واسط بين اقشا

د. نظام آورتواند سياستي باشد كه پيشرفت و توسعه را براي ايران به ارمغان مينمي رفسنجاني هاشمي
هاي بزرگ و توانمند تن دردهد، با روي كار آمدن افراد هاي همكاري با انسانسياسي ايران اگر به الزام

 هايي صرفاً هاي بزرگ و توانمند انسانها آن است كه انسانود. كمترين اين الزامتر خواهد ببزرگ موفق
دهند كه اند. اگر مجال يابند نشان ميوگوي سازندهگو نخواهند بود بلكه اهل انتقاد، بحث و گفتقربانبله

  تواند صلاح و پايداري بيشتري براي حاكميت به دنبال داشته باشد.هاي آنان ميايده

هاي مذهبي و ملي همچون توان به شخصيتهاي سياسي طبقه متوسط جديد ميديگر سرمايه از
هاي فرهنگي، رهبران قومي و نهادهاي انتخابي همچون شوراهاي اسلامي شهر و روستا، شخصيت

  رياست جمهوري اشاره كرد. و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي

  گيرينتيجه

يد جد متوسططبقه تأثيرگذار  هايسرمايهقرار گرفت، نقش  سيموردبرردرآمد آنچه در اين پژوهش 
و بر اساس نظريه پراتيك  ١٣٩٢تا  ١٣٧٦از سال  ويژهبهسياسي جمهوري اسلامي ايران  هايرقابتدر 

بنابراين ضمن تشريح اين نظريه و سازگاري آن با فضاي سياسي ايران، ؛ بود تبيين انواع سرمايه بورديو
ند ها در فرايها و نقش آنها و ارتباط بين آنكه بر پايه آن، امكان شناسايي سرمايهچارچوبي تدوين شد 

  هاي سياسي فراهم گرديد.رقابت

هاي اجتماعي و فرهنگي هايي مثل نوگرايي، برخورداري از سرمايهطبقه متوسط جديد با ويژگي
هاي مذهبي نوعي هت انگارهشود. از جمناسب، تحصيلات بالا و پايگاه شغلي نسبتاً بالا مشخص مي

ي، كند. از جهت سياسي نيز به آزادي سياسروشنفكري ديني يا نوعي دين كمتر ايدئولوژيك را مطالبه مي

نگرد. برخورداري اقتصادي طبقه متوسط مثابه يك هدف و آرمان ميها و... بهگردش نخبگان، آزادي رسانه
الاتر واسطه تحصيلات بحال اعضاي اين طبقه بهباايننيست،  سنتياندازه طبقه متوسط جديد هرچند به

له رو از نظر اقتصادي، فاصتري نسبت به طبقه پايين برخوردارند و ازاينمعمولاً از پايگاه شغلي مناسب
  زيادي با طبقات پايين دارند.
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ل حاصهاي سياسي اين نتايج ها در رقابتآفريني آنو نقش جديد هاي طبقه متوسطدر مورد سرمايه
هاي گرفت تا بتواند مطالبات و خواستهشد كه طبقه متوسط جديد انواع سرمايه خود را در انتخابات به كار 

توان به كارآفرينان، توليدكنندگان، هاي اقتصادي ميخود را در جامعه اجرايي كند. از جمله سرمايه
توان به دانشجو، جوانان، يه اجتماعي ميها، بورژوازي ملي و... و از سرمااي، مديران شركتهاي حرفهگروه

هاي فرهنگي و نمادين طبقه متوسط جديد ترين سرمايهزنان، معلمان و كارگران صنعتي اشاره كرد. مهم
هاي سياسي طبقه سرمايه و در نهايت ها هستندهاي منزلتي و سلبريتيروشنفكران؛ مطبوعات؛ گروه

  هستند.هاي استراتژيك امليتهاي سياسي و عاحزاب و تشكل ،متوسط جديد

هاي طبقه متوسط جديد، سرمايه سياسي است. طبقه متوسط ترين سرمايهبيان كرديم كه يكي از مهم
 ويژه در اواسطهاي وسيع غيررسمي بهسازيگيرد و شبكههاي خود را در بطن جامعه پي ميجديد سرمايه

بود كه تلاش  ١٣٩٢و  ١٣٧٦يروزي در انتخابات ايجاد كرد كه نتيجه آن پ ١٣٩٠و اوايل دهه  ١٣٧٠دهه 
ي هاي سياسريزي نمايد. ولي چون اين مسئله با سرمايهكرد گفتمان نظم دموكراتيك را در جامعه پي

طبقه متوسط سنتي تداخل داشت عرصه رقابت سياسي به عرصه منازعه زباني و گفتماني و حتي در 
  فيزيكي كشيده شد. به منازعه ١٣٨٨همچون انتخابات سال جاهايي 

اين پژوهش، برخورد مناسبي با طبقه متوسط جديد صورت نپذيرفت.  موردبررسيدر مجموع در دوره 
هاي سازندگي و رغم رشد نسبي در دولتگرايان بههاي آن در دوره اصولطبقه متوسط جديد و خواسته

 دهيدناطبقه متوسط به اين هاي طبقه پايين ناديده گرفته شد و واكنش اصلاحات، به نفع درخواست
 ١٣٨٨ سالاز انتخابات  متأثرهاي سياسي و اجتماعي ، خود را در ناآرامييشانهاگرفته شدن درخواست

ط هاي غرب، طبقه متوسهاي اقتصادي و با توجه به تحريمنشان داد. اين تغييرات در كنار برخي سياست
ديد جطبقه متوسط اقشار با به حاشيه رانده شدن جديد را هر چه بيشتر لاغر كرده و در تنگنا گذاشت. 

ادامه داشت  ١٣٨٤تا  ١٣٧٦كه از ، جامعه مدني با انسداد مواجه شد و پويايي آنبخش فرهنگي آن ويژهبه
  .سير نزولي به خود گرفت ١٣٩٢تا  ١٣٨٤از 
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